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   واحد همدان،استاد يار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي

  2سميه نوش آبادي
   واحد همدان،دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي

  
  18/10/91  :رشيخ پذيتار  13/4/91  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

ترين مكاتب هنري است كه در اواسط قرن  مكتب رئاليسم يكي از بنيادي

پرهيز از تخيل و . نوزدهم در فرانسه ظهور كرد و به سرعت گسترش يافت

هاي عالم بيرون از  ها و پرداختن به واقعيت رمانتيك  هاي دروني الهام

مندان را به ترين اصول اين مكتب بود كه شاعران، نويسندگان و هنر اساسي

خواهان در ايران شاعران و  هاي مشروطه همگام با حركت. سوي خويش كشاند

                                                 
1. Email: Morteza.razaghpoor@yahoo.com 
2. Email: Somayeh_n55@yahoo.com 
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ماندگي كشور، اين  هاي بيروني و انحطاط و عقب نويسندگان با توصيف واقعيت

بينش هنري را كمابيش و البته به شكلي ناقص به كار گرفتند و در خدمت 

قطه عطفي در ورود شعر به عصر مشروطه را بايد ن. اهداف انقلابي درآوردند

از . حوزة زندگي مردم و مسائل جامعه و متمايل شدن آن به واقع گرايي دانست

ميان شاعران، ابوالقاسم لاهوتي با گرايش شديد به جريان چپ از منظري 

در اين مقاله نگارندگان اصول . دهد سوسياليستي به اوضاع كشور توجه نشان مي

  .كنند جو ميرئاليسم را در اشعار او جست

گريزي، شعر مشروطه، ابوالقاسم   رئاليسم، واقعيت، تخيل:ها كليد واژه

  .لاهوتي

  

  مقدمه

به معني واقعيت مشتق شده است و با استناد به اين           ) real(از نظر لغوي واژه رئاليسم از       
 رئاليـسم را     گرانـت  .)38 :1386گلبـاف،   (كنـد    رايي و واقـع بينـي دلالـت مـي         معنا بر واقع گ   

داند و علت ايـن اشـتقاق را بيـان حقـايق بـديهي              مي» چيز«به معني   ) res(گرفته از ريشه    بر
گرانـت،  . (كنـد  كند و از علم به عنوان امتيـازي بـر دوام آن يـاد مـي        خارج و ضروري تلقي مي    

با اين ديدگاه واقـع گرايـي بـا ماترياليـسم هـم خـانواده مـي شـود و تأكيـد بـر                  ). 56 :1387
  .گيرد ن، مد نظر قرار ميهاي فلسفي آ ريشه

ها بوده است و نقطه      رئاليسم، مفهومي فلسفي و كهن در معناي اعتقاد به واقعيت انديشه          
، اما ايـن معنـا در قـرن هيجـدهم دچـار              )nominalism(مقابل نظريه اصالت وجود اسمي      

و اين واژه از فلسفه مشتق شده است تا بـه شـرح           ). 11:4،ج1379ولك ، (دگرگوني شده است    
رئاليسم از آغاز حضورش در ادبيات به صـورت         . )46:1387گرانت،(واقعيت دست يابد    توصيف  

  ).83 : 1389ويليامز، (كند  ان ميخاص، دقت و وضوح در نمايش جزئيات زندگي را بي
اي   بـا جملـه نويـسنده    در فرانسه 1826واژة رئاليسم در ادبيات براي نخستين بار به سال          

اين آموزة ادبي را، كه هر روز بيشتر جا مي افتد وبه تقليد صـادقانه                «:شود در مركور ظاهر مي   
نـه شـاهكارهاي هنـر،       اصل پديده هايي خواهد انجاميد كه طبيعت به ما عرضـه مـي كنـد و               

ادبيـات حقيقـت    ادبيات قـرن نـوزدهم،      ] رئاليسم [بنا بر برخي شواهد   . توان رئاليسم ناميد   مي
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منتقـدين و نويـسندگان مختلـف تعـاريف متفـاوتي از            . )12 : 4 ، ج  1379ولك  (» خواهد بود 
كند  ياد مي » مسلم گرفتن وجود جزء خود     « از رئاليسم با جمله     شلينگ .اند رئاليسم ارائه كرده  

انگلـس از عبـارت     ). 11همـان ،    (دهـد    و آشكارا رئاليسم را در مقابـل ايـده آليـسم قـرار مـي              
كنـد و آن   يف رئاليسم استفاده مـي براي تعر» شخصيت هاي سنخي در موقعيت هاي سنخي «

 شـانفلوري از نظـر  ). 86 : 1389ويليـامز ،   (را وابسته به انديشه هاي ماركسيـستي مـي دانـد            
و ) 278 : 1 ، ج 1389، سيد حـسيني (»  امروز در تمدن جديدانسان«رئاليسم عبارت است از  

كنـد   يـت يـاد مـي   ع از رئاليسم با عنوان ميل و اراده هنـر در نزديـك شـدن بـه واق         هري لوين 
  ).31 :1387گرانت، (

بـراي يـافتن    . توان تنها به مكتبي ادبي در قرن نوزدهم محدود كرد          تاريخ رئاليسم را نمي   
ساچكوف معتقد است بشر تا وقتي كه       . نقطه آغاز حيات رئاليسم بايد به عمق تاريخ باز گرديم         

دانـست   ش و نقشه الهي مي    علت و منشاء رفتارهاي فردي را عوامل فرا بشري، هيجانهاي سرك          
از هر گونه واقع گرايي فاصله داشت اما كم كم به تكامل فكري خاصي رسيد و نياز به شناخت                  

در اين مرحله بشر به اين آگاهي دست يافت كه اعمال و رفتـار          . ماهيت اجتماعي را درك كرد    
اقـع رئاليـسم   در و). 12 :1362سـاچكوف ، (انسان ناشي از علتهاي واقعي و عوامل مادي است          

هنگامي پا به عرصه ادبيات و هنر گذاشت كه افراد جامعه به ضرورتِ شناخت نيروهـاي مـوثر                  
در عملكرد مكانيسم اجتماعي پي بردند و اين شناخت براي فرد وظيفه اي لازم شـمرده شـد                  

اين نوع رئاليسم كه بايـد آن را نـسخه اوليـه رئاليـسم دانـست عرصـه            ). 12 : 1357رافائل ،   (
دگي روزانه را براي حيات خود برگزيد و تلاش خود را براي ترسيم زندگي آغـاز كـرد و بـه                     زن

تمام آثار ادبي از فكاهيات و داستانهاي كوتاه طنز آميز گرفته تا داستانهاي عياران كـه صـحنه    
 بـود،  بي قرن شانزدهم و هفدهمنمايش جنبش هاي مردمي و دهقاني و جنگهاي خونين مذه    

 اين رئاليسم اوليه با رئاليسم تمام عيـار و دقيـق فاصـله بـسياري داشـت و تنهـا             اما. نفوذ كرد 
  ).13 :1362، ساچكوف(يسم امروزي مقدمه اي بود براي آغاز رئال

سرانجام رئاليسم كه با حياتي طولاني در قرن هاي مختلف آثار گوناگوني را به پـذيرفتن                
موشي و عقب نشيني هاي مكرر در برابر        اصول خود واداشته بود پس از جدال هاي بسيار و خا          

جريانهاي غير رئاليستي قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، تمام توان خود را به كار گرفت و با                  
قدرتي بسيار در عرصه هنر و ادبيات قد برافراشت و به عنوان وسيله اي براي پيشرفت زنـدگي      

ليـسم نـو پـا و قدرتمنـد جديـد      رئا. به يكي از نيروهاي مهم در تكامل و پيشرفت مبـدل شـد   
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وظيفه پاسخگويي به نيازهاي معنوي جامعه را بر عهده گرفت و مفهوم نظري و انتزاعي رونـد                 
در ايـن عـصر هنـر رئاليـستي موفـق شـد          . تاريخ را با موضوعات واقعي و عيني تكامل بخشيد        

وير بكـشد   ئـودالي را بـه تـص      بسياري از ويژگي هاي روابط اجتماعي پس از فرو پاشي نظـام ف            
 رئاليسم جـسورانه و بـي پـروا بـه     1840و بدين ترتيب در اواخر دهه  ) 87 :1362،  ساچكوف(

  ).87 :4، ج1379ولك، (توصيف جزئيات آداب و رفتار معاصر پرداخت 
  

  اصول مكتب رئاليسم

 مكتب رئاليسم را بالزاك در بطن همان اجتمـاعي كـه         در عرصه ادبيات نخستين گامهاي    
بالزاك بـه يـاري دوره آثـارش تحـت          . تيسم را در خود جاي داده بود برداشت       نويسندگان رمان 

، 1389سيد حـسيني، (خود را در جايگاه پيشواي رئاليست ها قرار داد » كمدي انساني«عنوان  
بالزاك آغازگر حركتي بود كه منجر به فراهم آمدن بـستري مناسـب بـراي تبلـور                 ). 271: 1ج

بيـات شـد كـه تـا آن زمـان كمتـر مـورد توجـه قـرار          مسائل مختلف اجتمـاعي در صـحنه اد       
او موضوع آثار ادبي را از درون ذهن و خيـال نويـسنده بـه پهنـه وسـيع جامعـه و            . گرفتند مي

  .مسائل آن كشاند
 و  مـوژه مكتب رئاليسم به طور رسمي توسـط نويـسندگان متوسـطي چـون شـانفلوري،                

نگـذاران رئاليـسم امـروزه از شـهرت     بـر خـلاف تـصور بـسياري، بنيا     .  بنيان نهاده شد   دورانتي
 توسـط   1843 سـال    نام رئاليسم واصول آن براي نخـستين بـار در         . چنداني برخوردار نيستند  

اگر چه بنيانگذاران ايـن مكتـب نويـسندگاني برجـسته و            ). 273همان،   (شانفلوري مطرح شد  
ران خويش بـه    بنام نبودند اما مي توان آنها را عامل اصلي پيشرفت و گسترش نهضت ادبي دو              

شمار آورد و بدون شك نهضت رئاليستي و شاهكارهاي متولد شده در اين سبك كمـال خـود                  
  ).275همان،  (را مرهون آنها است

رئاليسم براي كشف و بيان واقعيت پا به عرصه ادبيـات گذاشـت و واقعيـت را جـايگزين                   
هـاي غيـر واقعـي شـد و     وهم، خيال، رويا و افسانه كرد و منجر به خلق رمانهايي تهـي از چيز            

نويسنده رئاليست نبوغ و نوگرايي خود را به جاي خيالبافي و خلق كردن، در مشاهده و دقـت                  
در واقع رئاليسم بـا در هـم شكـستن دو جنبـه مهـم               ). 278همان،  (در جزئيات به كار گرفت      

ي رمانتيسم كه يكي جنبه دروني و دخالت احساسات نويسنده در تصوير دنياي خارج و ديگـر               
، همـان (قيقت بر خيال را اثبات كرد سلطه تخيل بر واقعيت است به پيروزي رسيد و برتري ح          
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270.(  
با شكل گيري مكتب رئاليسم و حاكميت آن بـه عنـوان جنـبش برتـر در قـرن نـوزدهم                    

اين اصول كه اساس تمـام      . اصول و ويژگي هاي اين مكتب مورد توجه نويسندگان قرار گرفت          
  :عبارتند ازآثار رئاليستي است 

 پرهيـز از    -3.  توجه به محيط اجتماعي و تحليل اجتمـاعي        -2.  كشف و بيان واقعيت    -1
 توجه به سـرزمين هـاي   -5.  مشاهده دقيق و تشريح جزئيات   -4. هرگونه تخيل و الهام دروني    

.  توجه به تاريخ به عنوان زمينه اي براي آگاهي         -7.  جستجوي آينده  -6. واقعيِ خود و ديگران   
 بيان روابط علـت و  -10.  توجه به عينيت مانند تماشاگر-9. عمولي بودن قهرمان داستان   م -8

  .معلولي در پديده هاي اجتماعي

  

  رئاليسم در ايران

شـيوه  . براي يافتن ريشه هاي رئاليسم در ايران بايد به دوران انقلاب مشروطه بـازگرديم              
تا قبل از انقلاب مشروطه، جامعـه       . يافترئاليسم در اثناي قيام مشروطيت به ادبيات ايران راه          

و توجه به وقايع اجتماعي در ادبيات ايران جايگاهي نداشت اما در ايـن دوره تحـولاتي عظـيم               
در شيوة فكري و نگرش اجتماعي شاعران و نويسندگان صورت گرفت و ادبيات كه تا آن زمان                 

 همـسو بـا دگرگـوني هـاي         .در خدمت اشراف و درباريان بود به هنري براي مردم تبديل شـد            
 خود را با رئاليسم محكـم تـر         اجتماعي عصر مشروطه، ادبيات با بازتاب اين دگرگوني ها پيوند         

  .كرد
نارضايتي مردم از اوضاع كشور، آشنايي با افكار و انديشه اروپائيـان، تأسـيس دارالفنـون،                

 روزنامه هـا زمينـه هـاي        ورود صنعت چاپ به ايران و انتشار افكار آزاديخواهانه در رساله ها و            
از سـوي ديگـر شـرايط       ). 35: 1375محمـدي، (بروز انقلاب مشروطه را در ايران فـراهم كـرد           

نابسامان اجتماعي و سانسور و خفقان شـديد سياسـي ايـن عـصر، عـده اي از نويـسندگان را                     
ا اين نويسندگان كه خواسته ي    . مجبور كرد كه براي بيان اعتقادات خويش كشور را ترك كنند          

ناخواسته به تبعيد تن دادند، در آن سوي مرزها ادبيات جديد سياسي را عليه استبداد حـاكم                  
 ملكم خان، ميرزا آقا خان كرماني، سـيد         افرادي چون ). 70: 1387آجوداني،  (به وجود آوردند    

، شيخ احمد روحي، عبدالرحيم طالبوف و بسياري ديگر از روشنفكران           جمال الدين اسد آبادي   
يون مبارز، در خارج از كشور با تمـام تـوان خـويش بـراي مبـارزه بـا اسـتبداد حـاكم                   و روحان 
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اي از روشنفكران ايراني به واسطه آشـنايي بـا جامعـه             عده). 250: 1382داني،  آجو(جنگيدند  
اروپايي و فرهنگ آن و به ويژه آشنايي با فلسفه ادبيات اروپايي، همگام با تـدوين آرا و عقايـد                    

آجـوداني،  ( به تدريج امكان ورود نظريه هاي جديد در ادبيات را فراهم آوردند              سياسي انقلاب، 
1387 : 86.(  

قاطع ترين نتيجـه مـستقيم      «:  در مورد تأثير انقلاب ها در ادبيات مي گويد         ويكتور هوگو 
اين انقلاب ادبي در ايران     ). 35: 1375محمدي،  (» يك انقلاب سياسي، يك انقلاب ادبي است      

س مشروطه در فرهنگ و ادب كشور به وقوع پيوست و باعث پيوسـتن گروهـي از                 در اثر انعكا  
خواهانـه،   هـاي مـشروطه    همگام با نخستين حركـت    . شعرا و نويسندگان به آزادي خواهان شد      

برخي شاعران، آشكارا و با سلاح قلم پا به ميدان نهادنـد و اشـعار رئاليـستي در ايـن دوره بـه                     
شـعر دوره   :  در مـورد شـعر رئاليـستي ايـران مـي نويـسد             محمود فتـوحي  . منصه ظهور رسيد  

مشروطه با عقب نشيني كردن از شيوه استعاري و سمبوليك و گـرايش بـه سـمت عقلانيـت،                   
فتـوحي،  (ت  نقادانه در پيوند ادبيـات بـا واقعيـت سـهيم شـد و بـه نهـضت رئاليـستي پيوس ـ                    

1375:1.(  
هـان نقـشي سـازنده و مـؤثر     به طور كلي مي توان گفت شاعران در انقلاب هاي بزرگ ج       

هرچند آنها جامعه شناس، تحليلگر و آگاه به علوم اجتماعي نبـوده انـد امـا چنـان                  . داشته اند 
شود كه تصويري   توصيف و تحليلي از جامعة عصر خويش و تحولات آن در آثارشان پديدار مي             

 گاهي شاعران و    حتي مي توان گفت،   . كند بسيار دقيق و رسا از جامعه را به خواننده عرضه مي          
خـارابي،  (نويسندگان در تصوير كردن جامعه بسيار قوي تر از تاريخ نگـاران عمـل مـي كننـد           

از ميان شاعران دوره مشروطه كه هم خـود رنـج كـشيدة راه انقـلاب مـشروطه                  ). 12 : 1380
هستند و هم اشعارشان لحظه لحظه با نمايش تحـولات و مـسائل انقـلاب، تـصاوير دقيقـي از                  

كنند، مي توان از عارف قزوينـي، ميـرزاده عـشقي، سـيد اشـرف             آن دوره را عرضه مي     اجتماع
كوشيم به تبلور برخـي از اصـول         در اين نوشتة كوتاه مي    . الدين گيلاني، بهار و لاهوتي نام برد      

  .مكتب رئاليسم در شعر لاهوتي اشاره كنيم
  

  ابوالقاسم لاهوتي

پـدر  . اي كم در آمد به دنيا آمد       ه و درخانواده   در كرمانشا  1266ابوالقاسم لاهوتي به سال     
لاهـوتي تحـصيلات اوليـه را در كرمانـشاه گذرانـد و             . سرود او گاهي با تخلص بهجت شعر مي      
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آژنـد،  (سپس به كمك يكي از خويشان به تهران رفت و در تهران به تحصيل خـود ادامـه داد                    
 دست نيست و مـشخص نيـست        هاي اوليه زندگي لاهوتي اطلاعاتي در      از سال ). 211 : 1385

او ابتدا به تحصيل در علـوم دينـي پرداخـت و در             . چگونه و نزد چه كسي دانش آموخته است       
همچنـين در همـين     . نخستين سالهاي جواني در لباس اهل دين به گروه روحـانيون پيوسـت            

  .)، مقدمه15: 1385لاهوتي، ( كرد توان مشاهده ها گرايش او را به تصوف و درويشي مي سال
لاهوتي پس از عزيمت به تهران به خيل طرفداران آزادي درآمد و به مـشروطه خواهـان                 

ي پس از آن به خدمت ژانـدارمري  اندك. پيوست و در فتح تهران با مشروطه خواهان همراه بود 
اما پس از مدتي به مخالفـت       . آمد و با درجة سرگردي به رياست ژاندارمري قم منصوب شد          در

اين قيام موجب اخراج وي از ژاندارمري شد و به طور غيابي براي      . خاستبا حكومت مركزي بر   
در سالهاي جنگ جهـاني اول،  . وي حكم اعدام صادر گرديد و بدين ترتيب او به بغداد گريخت          

پـس از   . را در اين شهر منتـشر كـرد       » بيستون«به كرمانشاه بازگشت و مدت دو سال روزنامة         
» پـارس «ادبـي   -ت و در آنجـا بـه انتـشار مجلـه فرهنگـي     اتمام جنگ جهاني به استامبول رف    

پس از چندي بار ديگر به ايران بازگـشت و بـا وسـاطت مخبرالـسلطنه هـدايت                 . اهتمام ورزيد 
او در اين شهر قيـامي بـر پـا    . آمد بخشيده شد و دوباره در شهر تبريز به خدمت ژاندارمري در  

لاهـوتي  . لاهوتي به شوروي فرار كـرد     كرد كه در نهايت توسط نيروهاي دولتي سركوب شد و           
 سـالگي در  70 م در سـن  1956تا پايان عمر به دور از ميهن زندگي كرد و سرانجام در سـال              

 و همانجـا در جـوار قبـر لنـين و     .)212و213 : 1385آژنـد،  (مسكو ديده از جهان فرو بـست       
  .)56 : 1378شمس لنگرودي، (استالين به خاك سپرده شد 

كار سوسياليستي و  تند تـرين گـرايش آن، يعنـي بلـشويك اسـت، بـه       وي تحت تأثير اف 
و سـتايش   » رنجبـر « طبقـه    همين جهت در اشعار وي حتي قبل از فرار به شـوروي، دفـاع از              

به عقيدة شمس لنگـرودي لاهـوتي از        ). 6: 1376سپانلو،  (شود   ديده مي » دهقانان«و  » فعله«
شـمس  (عدادش حـرام شـده اسـت        بـود كـه اسـت      درخشان ترين شخصيت هاي شعر فارسـي      

لاهوتي نخستين شاعر رنجبران ايران است و در اشعارش بيش از هـر             ). 59 : 1378لنگرودي،  
 در مـورد  .)262: 1379نصرتي،(زند  شاعر ديگري سنگ كارگران و طبقة رنجبر را به سينه مي       

 شـوروي، و    بسياري از شعر هاي او كه اختصاص به رنجبـران         : توان گفت  اشعار او به جرأت مي    
اين اشعار نـه تنهـا   . تشويق آنها به آموزه هاي حزبي دارد از درونمايه هاي شعري تهي هستند         

حتـي گـاهي   . شوند انگيزند بلكه موجب دلزدگي و ملال خاطر او مي       احساس خواننده را برنمي   
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رسد اين شعر ها، شعار هايي هستند كه شاعر نيز آنهـا را حفـظ كـرده و در جامـة                      به نظر مي  
هـا، شـتابزدگي مـوج       دهد و در لابـلاي آن      شعري تهي از خيال و زيبايي به خورد مخاطب مي         

. انديـشيده اسـت    گويا شاعر تنها به بار تبليغاتي شعر و تمام شدن شعري سفارشي مي            . زند مي
كنـد و پلـيس      افتخـار مـي   » او. پ. گ«رود كه شاعر به وجـود        اين تبليغات تا حدي پيش مي     

  .ستايد ميامنيتي شوروي را 
  

  رئاليسم در شعر لاهوتي

هـايش را، بـه طـور     دكتر شفيعي كدكني تمام شعر هاي لاهوتي، به جز برخي از عاشقانه          
 1390شفيعي كدكني،   (داند   مستقيم و غير مستقيم در خدمت انديشه هاي سوسياليستي مي         

 و  لاهوتي با به خدمت گرفتن شـعر خـود در جهـت پيـشبرد اهـداف جامعـة شـوروي                   ). 58: 
ستايش حزب سوسياليسم و مدح و ستايش رهبران اين حزب، شعرش را در ردة اشعار متعهد                

  .وان نمونة بارز نمايش رئاليسم سوسياليستي روسيه دانستت اشعار وي را مي. دهد قرار مي
  

  كشف و بيان واقعيت ها

سـت  واقعيت هاي مطرح شده در اشعار لاهوتي، بيشتر واقعيت هاي نظام سـرمايه داري ا           
توان گفت تمام اشعار     به طور تقريبي مي   . كه براي شاعر بسيار رنج آور و غير قابل تحمل است          

دهنـدة ظلـم و سـتم صـنف      رئاليستي وي انعكاس دهندة رنج هاي گروه رنجبر جامعه و نشان      
هـاي تلـخ     بندد تا واقعيت   سرمايه دار بر اين گروه است و تمام سعي و تلاش خود را به كار مي               

  .بورژوازي را به نمايش بگذاردعة جام
داند كه براي منافع شخصي،      او سرمايه داران جامعه را افرادي سودجو و منفعت طلب مي          

ها را مخـالف   او آن. حاضرند منافع مملكت خويش را زير پا بگذارند و خون افراد بينوا را بريزند        
دهد كه از نفوذ اين سـرمايه        داند و به تودة كشاورزان اخطار مي       اتحاد كشاورزان و كارگران مي    

  .داران در بين خود جلوگيري كنند
 اين بهترين علامـت سـرمايه دار هاسـت        

ــافع   ــدم من ــك ق ــا ي ــات ــيش رود آنه  ز پ

ــن    ــروزه اي ــه ام ــا هم ــرار اغني ــوداص   ب

  مگـذار از ايـن گـروه       بيدار بـاش فعلـه و     

  

ــي را     ــول، مملكت ــر پ ــا به ــد ت ــدا كنن   گ

 جاري به خاك خـون دو صـد بينـوا كننـد        

ــا ــان ت ــودة دهق ــه را ز ت ــد  فعل ــدا كنن   ج

ــا    ــا جابج ــودة م ــان ت ــود را مي ــدخ   كنن
  

  )913 : 1358لاهوتي، (
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  :كنند وجدانند مه مردم را قرباني منافع شخصي خود مي سرمايه داران افرادي بي
  فريبند تو را سرمايه داران مي

  به هر جا، با تو در دنيا رقيبند
  ز انصاف و شرافت بي نصيبند

   تاريك و چركينبود وجدانشان
  تو را قربان نفع خويش خواهند
  نه بهر نوش، بهر نيش خواهند

  )463همان، (      سگ خود را هم از تو بيش خواهند
هـا را چنـين      هاي كودكان كارگر و قاليباف ايراني وضـع نابـسامان آن           وي با تأكيد بر رنج    

  :كند گوشزد مي
  بشنو اي محو اين قالي نازنين

   پودش چنينبانگ بافنده از تار و
  سن ما شش بود يا كمي بيش از اين«

  تا به دست آيد اين قالي دلنشين،
  شد خزان رشد ما، شد كمان پشت ما،

  چكد از سر انگشت ما خون دل مي
  سرخي رنگش از خون هر فرد ماست،
  زرديش، عكسي از چهرة زرد ماست،

  هر كبودي بر آن آيت درد ماست،
  )449همان، (      ».نقش ضربت، بر اين پيكر سرد ماست

تازد كه كشور را به تـاراج        هاي سياسي بر كشور آلمان و شخص هيتلر مي         دربيان واقعيت 
  .برند مي

  هيتلر آن ديوي است كه آتش زد گلستان تو را
  كرد خالي، كيسه و انبار و انبان تو را

  سوي برلين برد با حيلت، همه نان تو را
  خواست دشت جنگ سازد شهر و بستان تو را

  )410همان، (      .ة آلمان كند پير و جوانان تو رادبن
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تازد و حاضر است در راه گفتن حقيقت جان  بر وزيران و وكيلان خائن جامعه ايران مي
  :دهد

 گـويم   خائن، فاش مـي    وكيلان و وزيرانند  

 دهد ناچـار لاهـوتي     تو را روزي به كشتن مي     

  

 اگر در زير تيغم يا بـه روي دار يـا هـر دو               

 بـار يـا هـر دو       يا طبـع آتـش     زبان راستگو 
  

  )126همان، (

  

  پرهيز از تخيل و الهام دروني

سياسـي قـرار    _لاهوتي شاعري متعهد است كه شعر خود را در خدمت اهداف اجتمـاعي            
توان گفت شعر لاهوتي بيش از انـدازه درگيـر مـسائل عينـي و بيرونـي                  به جرأت مي  . دهد مي

يت هاي بيروني، مجال جـولان دارنـد و در آن       واضح است كه در چنين شعري تنها واقع       . است
  .توان يافت جايي براي تخيل و الهام نمي
 و آزادي را هدف مبـارزان       را عكس العملي نسبت به ظلم شاهان      اوجنبش مشروطه ايران    

  .داند در برپايي آن مي
ــاهي   ــم ش ــه ضــد ظل ــون ب ــران چ  در اي

ــو   ــر س ــا ز ه ــد ه ــته مجاه ــته دس   دس

ــصم آزادي   ــع خــ ــه دفــ   مــــردمبــ

  

ــه   ــواهي   ب ــشروطه خ ــرق م ــد، بي ــا ش   پ

  عهـــد بـــستهبـــه زيـــر ســـرخ پـــرچم،

ــدر  ــد انـــ ــسلح آمدنـــ ــاجممـــ   تهـــ
  

  )510 : 1358لاهوتي، (

» پاسـخ بـه اغـواگران     «با سرودن شـعر     » شرح زندگاني من  «لاهوتي پس از انتشار كتاب      
او در اين شـعر مـسكو را شـهري          . كند اعتراض خود را نسبت به انتشار كتاب مذكور اعلام مي         

داند كه رهاوردش براي شاعر شادي و خوشبختي است و مطالب نقل شده در كتاب را                  مي آزاد
  .داند ايي بر ضد سرزمين شوروي ميتهمت ه

  شـــهر آزادمـــن انـــدر شـــهر مـــسكو،

 مــن  گويــد عــدو مــن نيــستم    ولــي

ــا آه و زاري   كــه چــون مــن، مــن بــدم ب

 ســـرا پـــا كتـــابي را نوشـــتم مـــن   

ــي  ــن را م ــه اي ــاكس ك ــو اي ن ــاري ت  نگ

ــرا  ــزمچـ ــنبگريـ ــشور  از ايـ ــه كـ  گونـ

ــيم  ــعادت؟مـــن و تهمـــت بـــه اقلـ   سـ

  

ــشاد    ــبخت و دلـ ــدگي، خوشـ ــايم زنـ  نمـ

  دشـــمن،بـــشنيد» شـــخص معتبـــر«ز 

ــورا،  ــشور شــ ــدم از كــ ــراري،شــ   فــ

ــه  ــر ب ــت پ ــورا ز تهم ــك ش ــد مل  .... ض

ــراري؟   ــم ف ــس باش ــه ك ــن از چ ــو م  بگ

  صـــد ميليـــون بـــرادركـــه دادســـتم دو

ــادت    ــست ع ــت ني ــو خيان ــون ت ــرا چ  م
  

  )515 و 516همان ، (
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از ديگر واقعيت هاي بيروني است كـه آن را بـا زبـان شـعر     » حيدر عمو اوغلي «تير باران   
  :كند بازگو مي

  در آن تاريكي شب هيئتي وارد به زندان شد،
  سپس برقي بزد كبريتي و شمعي فروزان شد،

  ....نمايان شد» مليون«به پيش اهل زندان صدر 
  . شدسخن كوتاه، حيدر با رفيقان تيرباران

  چو در خون جسم او در راه صنف فعله غلتان شد،
  غم جانش نبد در غصة مزدور و دهقان شد،

  )271همان، (
زاده، فرزند جوان خـانم شـمس كـسمايي، در شـعر             پس از واقعة كشته شدن كريم ارباب      

  :نويسد پردازد و در جهت تسكين خانم كسمايي مي خود به اين واقعيت بيروني مي
ــو  ــل خــ ــراق گــ ــل،در فــ  د، اي بلبــ

  كـــــن بنمـــــا و بردبـــــاريصـــــبر

ــاني    ــماي عرفـ ــمس سـ ــه شـ ــو كـ  تـ

  ايرانــــــــيباعــــــــث افتخــــــــار

ــل    ــر دورة گـ ــت عمـ ــه دو روز اسـ  كـ
  

ــن    ــه زاري كـ ــركش و نـ ــان بـ ــه فغـ  نـ

ــن ــوي  مكـ ــفته مـ ــون  آشـ ــلچـ  بلبـ

  انـــــسانيبرتــــرين جـــــنس نـــــوع 

 دانـــي مـــيبهتـــر از هركـــسي تـــو   
  

  )192همان، ( 
  

 و احتـرام لاهـوتي اسـت و شـاعر او را             رهبر حزب سوسياليست، بسيار مورد توجه      ،ينلن
  .دهد  مورد توجه و تمجيد قرار ميبارها در اشعارش

ــي  ــده، ن ــين، اي زن ــدگي... اي لن  !اي زن

  ظفــــربــــاد روح افــــزاي اكتبــــر، آن

  

ــي   ــي  مـ ــس كـ ــاد كـ ــدگيرود از يـ   زنـ

ــو   ــوديش تـ ــه بـ ــرد از آنكـ ــركـ   راهبـ
  

  )364همان، (
  

دانـد و رنـج دوري از وطـن را           ه شده مي  او به دور از آشيانه و كشورش هستي خود را تبا          
  :كند چنين عنوان مي

  در غم آشيانه پير شدم
  ام، همان نامي است باقي از هستي

  مردم از غصه اين چه ايامي است؟
  )151همان، (    .من كه از اين حيات سير شدم
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  توجه به محيط اجتماعي و تحليل اجتماعي

او اقشار جامعـه را در سـه        .  متفاوت است  نگاه لاهوتي به اجتماع و مردم ايران و حاكمان        
، كـشاورزان و كـارگراني   دسـته اول رنجبـران  . دهـد  گروه مختلف مورد توجه و انتقاد قرار مـي      

مردانـي   دسته دوم شـاهان و حاكمـان و ديـن         . هاست هستند كه لاهوتي حامي و همگام با آن       
كنـد و دسـته      دت انتقاد مي  هستند كه لاهوتي در جبهه مخالف آنها قرار دارد و از آن ها به ش              

از سـوي ديگـر     . دهـد  سوم زناني هستند كه شاعر علاقة خاصي به بيان مسائل آنها نشان مـي             
وطن نيز از جمله مفاهيم اجتماعي است كه در شعر لاهوتي جايگاهي خاص و غير قابل انكـار                  

ورد بررسي قـرار  ها را به طور جداگانه م  ، هريك از اين بخش    براي آشنايي با ديدگاه شاعر    . اردد
  .دهيم مي

  

  صنف رنجبران و ستم كشانتوجه به 

دهد كه وي از همان ابتـدا نـسبت بـه     اشعاري كه لاهوتي در ايران سروده است نشان مي   
بعد از فرار از ايران و اقامت در مـسكو    كشيدة جامعه حساس بوده است، اما       قشر رنجبر و ستم     

شـود   به دليل تمايل او به حزب سوسياليسم به طور رسمي به شاعر صنف كارگران تبديل مـي     
امـا  . نامنـد  و بسياري از صاحب نظران او را نخستين و بزرگتـرين شـاعر رنجبـران ايـران مـي                  

. نگرد  از آن دريچه مي    رئاليسم وي، در جهت اهداف حزب سوسياليسم، حقايق جامعه ايران را          
در ديوان لاهوتي، اشعاري كه براي گروه رنجبر و ستم كشيده سـروده شـده اسـت بيـشترين                   

او درتعداد زيـادي از ايـن اشـعار بـه مـسائل كـارگران و كـشاورزان در كـشور                     . بسامد را دارد  
ر پـردازد كـه از ذك ـ    مـي _ا به عنوان وطن دوم برگزيده اسـت  جايي كه لاهوتي آن ر     _شوروي

 اي ايـران اسـت   كنيم و تنها از شعر هايي كه مرتبط با جامعـه     ها در اين پژوهش پرهيز مي      آن
  .نمونه هايي خواهيم آورد

از نظر لاهوتي وجود دنيا در گرو وجود فعلـه و دهقـان اسـت و معتقـد اسـت بـه صـنف             
ودي از نظر او زحمت مقدس ترين چيز اسـت وآرزوي نـاب           . سرمايه دار در جامعه نيازي نيست     
  :دنياي مملو از ظلم و خيانت را دارد

 از وجود فعله و دهقان چو اين دنيا بـه پاسـت   

 پيش ما چيزي مقدس تر ز زحمـت نيـست، ليـك          

 مرده باد اين عالم ظلم و خيانت كاندر اوسـت  

 زنده بادا پتـك و داس تـودة زحمـت كـه آن           

  

ــم     ــاد ه ــد بني ــان ب ــست لازم صــنف داراي  ني

 ت داد هـم   بايد از روي خرد، تـشخيص زحم ـ      

ــا هــم، بنــده هــم، آزاد هــم   بينــوا هــم، اغني

 سازد از نو عالمي بي صنف و بي اضـداد هـم           
  

  )88همان، (
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داند و به شدت معتقد است تنها علاج رهايي جامعـه   و كارگري را دين و مذهب خود مي    ا
  .ه ساختن كارگران و رنجبران استو پيروزي بر ظالمان، آگا

  اســتمــن كــارگرم، كــارگري ديــن مــن

 گفتم به عروس فـتح كـابين تـو چيـست          

  

 دنيا وطن است و زحمت آيـين مـن اسـت      

 مـن اسـت   آگهي صنف تـو كـابين       : گفت
  

  )129همان، (
  

از نظر لاهوتي مبـارزه بـر ضـد اسـتعمار و همـت تـلاش تنهـا راه رهـايي فعلـه اسـت و              
  .د بدانند مالك حقيقي جهان هستندكشان باي زحمت

 م جنـگ   به ضد صنف استعمار كن داري      ما

  نيـستيم  منتظر از هـيچ كـس بهـر رهـايي         

 ما سند داريم كاين دنيا سراسر ملك ماست       

  

 فعلــه ايــم، آزادي زحمــت، شــعار مــا بــود  

ــ ــا نـ ــار مـ ــازوان بردبـ ــا بـ ــوداجي مـ   بـ

  بـود  اين سند دائم به دسـت پينـه دار مـا          
  

  )83و84همان، ( 
  

 داران، فريـاد  در جايي ديگـر، در همراهـي بـا كـارگران و كـشاورزان و بـر ضـد سـرمايه               
بـه  . دانـد  بختـي مـي    هـا از سـياه     دهد و اتحاد و همدلي را تنها راه نجات آن          دادخواهي سر مي  

  :زند عقيدة وي غفلت و ناداني، چنين سرنوشت سياهي را براي ستم كشان رقم مي
 من كارگر و تو دهقان، داد از تـو و آه از مـن             

ــا  ــد    م ــوع كن ــك ن ــو را دارا ي ــارا و ت  يغم

ــشويم ــك دل ن ــدي ــا دوري نكن  : اصــلا ار م

 ما تا كه ز هم دوريـم، درمانـده و مهجـوريم           

 با زور همان نفعي، كـه از زحمـت مـا بردنـد            

  

 من برند اشراف، كفش از  تو، كلاه از تا چند  

 خورد اين زالو، خواه از تو و خواه از من          خون مي 

  مـن  اين بخت زبون از تو، اين روز سـياه از         

 از تو گناه از مـن اين غفلت و ناداني است، عيب    

  من كردند بزرگان سلب، عيش از تو، رفاه از       
  

  )91همان، (
  

لاهوتي همواره آسايش و آرامش ثروتمندان متمول را در گرو رنج و تـلاش كـشاورزان و                 
  .داند پول و ثروت بازرگانان را نتيجة زحمت ستم كشان مي

  دارااز رنــج كــشاورز اســت، آســايش هــر

 گريـد  ت كـه مـي  دندانة هر برجي، چشمي اس   

  

 از كوشش مزدور اسـت، سـرماية بازرگـان       

ــر  ــزدوران، ب ــاتم م ــر م ــانب ــت دهقان   ذل
  

  )276همان، ( 
  

ها به مقابلـه بـا حكومـت         او براي متحد كردن روستائيان با كارگران شهر ها و ترغيب آن           
  :نويسد اشراف مي
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  اي خلق ستم كش دهاتي،
  با فعلة شهر متحد شو

  تا كي ز هجوم شاه ماتي؟
  !اين صفحه ز توست، پيش تر رو

  
  خورها بر ريشة كاخ مفت

  همت كن و داس را در انداز
  با ياري پتك كارگرها

  )595و596همان، (    اين كهنه اساس را برانداز
اي مانند ايران كه اوضاع آن نابسامان است و حاكمان شرور بر مـردم سـتم روا                  در جامعه 

داند و خطـاب بـه    برپايي مبارزات خونين و انقلابي مي    دارند، لاهوتي تنها راه نجات ملت را         مي
 با شرف و عزت بر      ف خود، جان افشاني كنيد زيرا مرگ      گويد در راه هد    كارگران و دهقانان مي   

  .زندگي ننگين ارجحيت دارد
ــودة اي ــيم  تـ ــران نهراسـ ــام آور ايـ   نـ

ــان  ــامي و دهقـ ــارگر نـ ــارز،اي كـ   مبـ

 مردن به شرف به بـود از هـستي ننگـين          

  خانـــه بـــرانيم طـــن را زده ازدزدان و

  

 نهراســــيماز حملــــة اردوي شــــريران   

 يك صـف بـشتابيم بـه ميـدان، نهراسـيم       

  ز زنــــدان نهراســــيمم و دار نترســــياز

 زين لكه زنان بـر نمـك و نـان نهراسـيم           
  ج

  ).122همان، (
  

 ظلـم و اسـتبداد حـاكم بـر جامعـه            براي مردم ايران، در رويارويي با     راه حل نهايي شاعر     
او تحت آموزه هاي حزب سوسياليست تنها تدبير ستمديدگان بر ضـد        . است»  شمشير آبداده«

  :سرايد داند و چنين مي ستمگران را اتحاد و تشكيلات مي
  كنـد،  بگو به تودة ايران كه تـرك شـكوه        

  تـشكيلات   و به ضد جـور و سـتم اتحـاد        

 ببين چسان شكم خواجه سير از آن ناني است

  خوردن ستم نگر كه ز محصول خويش نان      

  

  شمـشير اسـت    جواب ظلـم، فقـط آبـداده        

 براي صنف ستم كش، يگانه تـدبير اسـت        

 كه رنجبر پي تحصيل آن ز جـان سـير اسـت          

 بــراي فعلــة ايــران بــزرگ تقــصير اســت 
  

  )95همان، (
  

  توجه به مسائل زنان

ها سخن گفتـه اسـت، زنـان         دومين گروهي كه لاهوتي در جاي جاي اشعارش دربارة آن         
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 آزادي زن از مسائل مطرحِ اجتماعِ عصر لاهـوتي و دغدغـة تمـام روشـنفكران                 مسئلة. هستند
هـايي را    خواهد مانند ديگر زنان دنيا، آزاد زندگي كنند و بند          او از زنان ايراني مي    . دوران اوست 

او زن هـا را بـه كـسب علـم و          . ها بسته بگـسلند    بر دست و پاي آن    » حجاب«كه جامعه با نام     
را زيبنـدة زن ايرانـي      » آرايـش دانـش   «كنـد و     اي اجتماعي تشويق مي   مشاركت در فعاليت ه   

خواهد كه با تربيت نسلي فهيم و آزاد انـديش و بـا              لاهوتي از زن هاي سرزمينش مي     . داند مي
  .دانش، وطن را در رسيدن به آزادي ياري كنند

 و  ، حـضور در جامعـه     ران ايران را به كنار نهـادن حجـاب        دخت» به دختر آفتاب  «در شعر   
  خواند تحصيل علم و دانش فرا مي
  اي دختر نامدار ايران،

  از روي خود اين حجاب بردار
  چون دختركان ازبكستان

  !چادر بنه و كتاب بردار
  

  تا چند به دست مرد غدار
  پامال و اسير و بنده هستي؟
  نهضت كن و اين نقاب بردار

  )649و650همان، (    .ثابت بنما كه زنده هستي
  .ترين آرايش شما در اين عصر تمدن، دانش شما است مهم: گويد او در ادامه مي

  لايـق نيـست   اندر اين دور تمدن، صـنما،     

  و خلقـي آزاد    ننگ باشد كـه تـو در پـرده        

 ترك چادر كن و مكتب برو و درس بخوان        

  خــويشخــرد آمــوز و پــي تربيــت ملــت

 گوي سخن از دانش و آزادي و زحمت مي       

 ي باش ـبه يقين گر تو چنـين مـادر خـوبي    

  

 آرايـش دانـش بـه كنـار      دلبري چون تو ز       

 شرم باشد، كه تو در خواب و جهاني بيـدار       

ــز   ــري ج ــدارد ثم ــل ن ــاخة جه ــارش   ادب

  بنما چـون دگـران مـادر وار        جد و جهدي  

  آيـد بـار   سـخنان   ايـن  تا كه فرزند تـو بـا      

  عيــارمــس اقبــال وطــن، از تــو شــود زر
  

  )274و 275همان، (
  

  :آزادي زنان ايران است آرزوي او
 شـود   ز نقـاب تـو مـي       گفتگـو  هر جا كـه   

ــه آزاد   ــان جامعـ ــواهم ميـ ــتخـ   بينمـ

  

  گلــوي مــنخنــدد رقيــب و گريــه بگيــرد  

  مــن، بــه جــان تــو نبــود آرزوي ايــنجــز
  

  )68همان، (
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شاعر زنان ايراني را به شركت در مبارزات اجتماعي و بر پا كـردن              » صنم شرقي «در شعر   
 بـراي نجـات شـرق از نـابودي، امـري ضـروري              هـا را   كند و آزادي زن    دعوت مي » علم شرق «

  .داند مي
ــود آزاد  ــودت شــ ــه وجــ ــد كــ  خواهــ

ــان،  ــه و دهقـــ ــة فعلـــ  جـــــز عائلـــ

ــت ــر زحمــ ــران، اي دختــ ــش ايــ  كــ

  

ــرق       ــدم ش ــد ع ــه نخواه ــس ك ــر ك  ه

ــه غـــم شـــرق   نبـــود كـــس ديگـــر بـ

ــا كــن علــم شــرق      ــر خيــز و بــه پ  ب
  

  )192همان، (

  

  مردان توجه به حاكمان و دين

وتي، جامعه اي بيمـار و آشـفته اسـت و بيمـاري در بـين همـه       جامعة ايران در زمان لاه 
شاهان كـه در رأس امـور قـرار         . اقشار جامعه از حاكمان گرفته تا زيردستان رسوخ كرده است         

حاكمان و سـرمايه داران چـشم طمـع بـه           . درباريان، سودجو و خائن هستند    . دارند ستمكارند 
دين را به بهاي ناچيز به حـراج گذاشـته انـد و             مردان   دين. اموال ناچيز مردم ايران دوخته اند     

، ناآگاهي و خرافه پرستي ملت اسـت تـا هرچـه بيـشتر              خواست همة اين اقشار، عقب ماندگي     
در چنين شرايطي است كـه لاهـوتي دسـت بـه        . ها را چپاول و كيسه هاي خود را پر كنند          آن

حملـة شـديد    . ورزد  مـي  زند و به برداشتن پرده از چهـرة همـة سـتمكاران اهتمـام              مبارزه مي 
فروشان، شايد يادآور تعريض هاي حافظ به رياكاران باشد اما لاهوتي در انتقـاد              لاهوتي به دين  

  .شود رود كه به طور كلي منكر دين و مذهب مي از دين چندان پيش مي
دانـد كـه رشـته اي از موهومـات          فروشان را عـاملان فريـب مـردم مـي          او حاكمان و دين   

كشند و قشر زحمت كش جامعـه، تنهـا          ها را به دنبال خويش مي      ته اند و آن   برگردن مردم بس  
  .طعمه هايي براي پر كردن جيب درباريان هستند

 بر گردن ما بسته اسـت تـا رشـتة موهومـات           

ــاريم،  ــة درب ــا طعم ــانم ــاريم مرغ   گرفت

  

 كي دست كشد هيهات، شيخ از تو و شاه از مـن      

 سيرند ستمكاران، گاه از تـو و گـاه از مـن       
  

  )91همان، (
  

دهد؛ جامعه اي كه شاه آن در مستي و غفلـت   لاهوتي جامعة ايران را مورد انتقاد قرار مي     
 به تبع آن شحنه، به جاي محافظت از مال و ناموس مردم، راهزنـي اسـت كـه             برد و   به سر مي  
  .ازدپرد پروا به رشوه خواري مي  نيز آزادانه و بيكند و بد دينان ها را غارت مي اموال آن
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  نا حـساب در بين شيخ و شحنه جز از بهر    

 خـوار  شه مست و شحنه راهزن و شيخ رشـوه        

  

 دهقان به هيچ چيز در ايران حساب نيست         

 ديگر كه مدعي است كه ايران خراب نيـست؟       
  

  )885همان، (
  

  :كند در اين شرايط شاعر خود را تنها حامي ملت معرفي مي
 ـ       ارفكر ايران باش لاهوتي كه من در آن دي

  

 گرگ را چوپان و رهزن را كلانتر ديـده ام           
  

  )915همان، (
  

او به دليل دزدي حاكمان و اميران قافله حتي حاضر نيست به ايران سـفر كنـد از سـوي            
  :داري خشم شاعر را بر انگيخته اند ديگر دين مردان دروغين نيز با رياكاري و تظاهر به دين

 دگر به كشور ايـران سـفر نخـواهم كـرد          

 گيـرد  تو پول و ببين، چون پيالـه مـي        بده  

  

 چرا كـه دزد، در آنجـا، اميـر قافلـه اسـت              

 امام شهر، كـه كـارش، نمـاز نافلـه اسـت           
  

  )920همان، (
  

هايي بي دين و پول پرست هستند كه براي پول بـه هـر               رياكاران در شعر لاهوتي، انسان    
ن بها حراج كرده است      نيز وطن فروشي است كه كشورش را به كمتري         شاه. دهند كاري تن مي  

كفايتي و فساد اركان اصلي حكومت، بر آشفتگي اوضاع اجتماع تأكيد            و شاعر با نشان دادن بي     
  .كند مي

  نـروي  اي شيخ به ميخانه روي يـا      : گفتم

 از مدعيان پيش تو كي محكوم اسـت؟       : گفتم

 خواست لرد از شاه وطن را به دو ميليون مي       

  

  بدهنـد   زر روم ار،   سـر مـي    باالله بـه  : گفت  

  بدهنـد   كمتـر  آنان كه به من مبلـغ     : گفت

 گران است، خرند ار بدهنـد  : پيش خود گفت  
  

  )578همان، (
  

 ـ دين را زهري در دستان زاهدان ظاهرپرسـت مـي          او  ذهـن   د كـه در مـسموم كـردن       دان
هـا   كشان را از خدعه و نيرنگ آن       دست شده اند و ستم     كارگران و قشر ستم ديده با شاهان هم       

  :دارد بر حذر مي
 تاكنون با زهر دين زاهد تو را مسموم كرد     

 گدازندت چو مس در كورة قانون و دين        مي

 دستند بهر غارت زحمت كـشان     هر دو هم  

  

 بعد از اين آزاد از اين مردار باش اي كارگر       

 با خبر از تاج و از دسـتار بـاش اي كـارگر            

 بر حذر از مسجد و دربار بـاش، اي كـارگر    
  

  )632همان، (

  



٨٠ 1392 بهار/ پنجمسال / 14 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-ژوهشي زبان و ادب فارسيفصلنامه علمي پ  

  ستيوطن پر

امـا  . پرداختن به وطن و دردها و مشكلات ميهن، از مسائل اجتماعي عصر لاهوتي اسـت              
گـاه كـه از سـرزمين اجـدادي خـويش سـخن              آن. كلمة وطن در شعر لاهـوتي دو معنـا دارد         

بـر  . دانـد  كند و طناب و چوب و زندان را سمبل آن مي گويد، با درد و حسرت از آن ياد مي      مي
خورد و با تمام وجود سـرافرازي، سـربلندي و رهـايي             ني افسوس مي  اوضاع پريشان چنين وط   

 كـه سـهم     _اما در بسياري از اشعار متعهد و حزبي شاعر          . كند آن را از چنگال اجانب آرزو مي      
اين وطني است كه لاهـوتي      .  وطنش سرزمين لنين و استالين است      _زيادي در ديوان او دارند    

ايـن وطـن   . دانـد   آزاد و آزادي بخش تمام ملت هاي دنيا مي     برد و آن را    با افتخار از آن نام مي     
: نويـسد  يـا مـي   » اميد همه بي وطنان شد وطـن مـا        « : سرايد  است كه با افتخار دربارة آن مي      

اشعار ارائه شده در اين بخش به وطن در معناي نخـست            . »شأن و شرف آدميان شد وطن ما      «
  .آن دلالت دارند

 ايران چنان تأثيري در لاهوتي دارد كه وطن براي او در            خفقان و استبداد شديد حاكم بر     
  :شود زنجير و طناب و تيغ و زندان خلاصه مي

  در دامن فقر و بندگي من
  زاييده شدم به خاك ايران 
  ياد آيدم از وطن چو بينم

  زنجير و طناب و تيغ و زندان
بهـره  او از اينكه در كشورش اشراف صاحب حكومـت هـستند و از وطـن بـه نفـع خـود                      

  .كشد برند رنج مي مي
  يك عمر مرا به نفع اشراف

  با نام وطن فريب دادند
  ناموس مقدس وطن را

  )637همان، (    پنهان، به كف رقيب دادند
هاي كـشور را در همـه اقـشار جامعـه از وكـيلان، لـشكريان،                 ساماني  او مسبب اصلي بي   

كنـد و بـه يـاران خـودي و           دانش كوي و برزن جـستجو مـي        مسند نشينان گرفته تا مردم بي     
  .بيگانگان مشكوك است

   وطن ويرانه از يار است يا اغيار يا هر دو؟         

  هاست يا كفار يا هر دو؟     مصيبت از مسلمان  
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 دانـم  همه داد وطن خواهي زنند امـا نمـي    

 كند ايمن  وطن را از خطر فكر وكيلان مي      

 وطن را فتنة مسند نشينان داد بر دشـمن        

  

 ت يا كردار يا هردو؟خواهي به گفتار اس وطن

 و يا سر نيزة يك لشكر جـرار يـا هـر دو؟            

 و يا اين مردم بي دانش بـازار يـا هـر دو؟            
  

  )125همان، (
  

هـاي بـارز وجـود اسـتبداد      او فقر كشاورزان و ظلم و ستم مالكين بـر رعيـت را از نـشانه             
  .دهد داند و براي ويراني وطنش ناله سر مي مي

 ود روشـن ز فقر زارع و دل سختي مالك ب  

  

  

 نـالم  شود ويران ز استبداد و مي كه ايران مي  
  

  )66همان، (

  

تير و طناب يادگارهاي وطن براي اوست و در اوج آزادي از انديشيدن به مـردم كـشور و                   
  .شود كشند پريشان خاطر مي ستم هايي كه مي

ــارز ــن آن مب ــيم ــه از ايران ــنم ام ك   وط

 كنم چو فكر از آن خلق و آن ستم كانجاست         

ــه دارم ودر ــيمرغ لانـ ــيانة سـ ــاز آشـ   بـ

  

ــادم     ــه ي ــط ب ــرفق ــابتي ــي و طن ــد  م  آي

 آيـد   اضـطراب مـي    به دل غـم و بـه تـنم        

ــاب   ــر عق ــه پ ــاطرم هم ــه خ ــيب ــد  م  آي
  

  )153همان، (
  

كنند كه به وطن خويش خيانت كننـد و شـاعر نيـز              در جامعة ايران كساني پيشرفت مي     
. شـود  ترقـي و پيـشرفت ناشايـست او مـي    داند امـا وجـدان او، بيـدار اسـت و مـانع       اين را مي 

حفظ ناموس وطن در زندان هستند و ايـن     ن است كه وطن پرستان حقيقي براي        تر اي  دردناك
  !سزاي پاسداري از ميهن است

 ويــران تــر از ايــران بــود امــروز دل مــن

 دانم كه خيانت به وطـن راه ترقـي اسـت        

 ناموس زليخاي وطن هركـه نگـه داشـت    

  

  ويران چه تـوان كـرد  اي واي بر اين خانة   

 ...اما به جلوگيري وجدان چـه تـوان كـرد         

 يوسف صفت افتاد به زندان چه توان كـرد        
  

  )77همان، (
  

او در شوروي آزاد و خوشبخت است اما انديشة ايران و مردم اسير در چنگال استبداد، او                  
  .كند و آزادي وطن را آرزومند است را رها نمي

 ينجــا ا صــاحب آزادي و بختــيم و اومــن

 دم كه شود خانة آزادي و بخـت        اي خوش آن  

  مطلـق، آري    آن روز شـود شـادي      ،شيون

  

  اسـت  خلق ما آنجا، قـلاده كـش اهـرمن          

 زاغ و زغن اسـت    گلشن ما، كه كنون لانة      

 خندد آن ديده كه بگشاده به روي وطن است         
  

  )155همان، (
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يي و استقلال ميهن و   رو شاعر عاجزانه مردم را براي رها        وطن در حال مرگ است، از اين      
  .خواند پاره كردن بند هاي اسارت و استبداد به فداكاري و ايثار در راه وطن فرا مي

  ايرانيان ايرانيان
  ياري كنيم، ياري كنيم
  زخمي شده جسم وطن
  )443همان، (    خيزيد، غمخواري كنيم

  

  تا مستقل گردد وطن،
  تا وارهد خلق از محن،

  تا بگسلد بند و رسن
  )444همان، (      اري كنيمبايد فداك

ي خود از لگد     ملت ايران را به نجات خاك اجداد       نالد و  او از حضور بيگانگان در كشور مي      
  .خواند كوب شدن، زير سم اسب بيگانگان فرامي

  وطن خواهان وطن ويرانه گرديد،
  وطن منزلگه بيگانه گرديد

  به خاك ما تجاوز هاي اغيار،
  ....بر اهل جهان افسانه گرديد

  ياكان شما مدفون در اين خاكند اي مردمن
  وطن را وارهانيد از خطر با غيرتيد آخر
  سم اسب اجانب بر سر آبائتان تا چند؟

  )450و451همان، (    .برانيدش از اين كشور اگر با همتيد آخر

  

  جستجوي آينده

طبان خود را به مبـارزه و       لاهوتي شاعري انقلابي و مبارز است كه در بيشتر اشعارش مخا          
كـه بـا شـعارهاي       هنگامي. مبارزه بسيار اميدوار است    كند و به نتيجة قيام و      انقلاب ترغيب مي  

اي روشن   خواند، آينده  مي تبليغاتي خود مردم را به اتحاد و قيام عليه سرمايه داران ستمگر فرا            
بـه آينـده و پيـروزي را بـه          در تمام ايـن اشـعار اميـد         . كند و پيروز را براي كشور جستجو مي      
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وي از ايـن نظـر   در اين بخش تنها به ذكر چند نمونه از اشعار . كند خوانندة خويش منتقل مي  
  .اكتفا خواهيم كرد

بيانگر اميد شاعر بـه انقـلاب خـونين كـارگران و دميـدن خورشـيد                » جواب سرخ «شعر  
 ستمگران در فردايـي     .گويد شاعر پيروزي پتك و داس را پيشاپيش شادباش مي        . پيروزي است 

كه به طور قطعي خواهد رسيد و انقلاب سرخِ كارگران، در آن بدون شك پيـروز خواهـد شـد،     
ريختن خـون خائنـان     . حساب خون هاي ناروايي را كه از رنجبران ريخته اند پس خواهند داد            

  .ز امور واجب و ضروري انقلاب استوطن ا
 ظلم و ستم اشراف اميدوار اسـت و         از چنگال ها   او به انقلاب خونين كارگران و رهايي آن       

  .داند ريختن خون خائنان وطن را از امور واجب انقلاب مي
  سـرخ  شـراب  نوشم بـه شـادماني آن دم      

ــه ز خــون  ــي ك ــان آن دم ــوانگرانقرب   ت

 نازم به آن زمان كه به نيروي پتك و داس         

  بريـز  وز كـم   رنجبـر امـر    اي خواجه خون  

 در خون خائنان وطن واجب اسـت غـسل        

  

ــاب    ــد آفت ــلاب، دم ــرق انق ــز ش ــرخك   س

ــاي انقــلاب، شــود ــاب ســرخدري ــر حب   پ

 ، طنـاب سـرخ    ملت نهد بـه گـردن ظـالم       

  از تــو كــشد انقــلاب ســرخفــردا حــساب

  كتــاب ســرخدر شــرع انقــلاب بــه نــص
  

  )83همان، (
  

در . كنـد  او آينده اي آرماني و عاري از هرگونه ظلم و ستم را براي ايران پيش بينـي مـي                
  .راه را بر جاهلان روشن خواهد كردني او چراغ علم و دانش جامعة آرما

  ز خــــاك ايــــرانروزي كــــه شــــود

ــاني از   ــردد جهــ ــا گــ ــر پــ ــوبــ   نــ

  پرتــــودانــــش فكنــــد بــــه خلــــق،

  

ــم،      ــت ظلـ ــه دسـ ــك مرتبـ ــاهيـ  كوتـ

 بــي مالــك و شــيخ و شــحنه و شــاه    

  آگـــــاهنـــــادان هـــــا را نمايـــــد  
  

  )648همان، (
  

  :سرايد گونه مي راي وطن ايناو خوش بينانه و در آرزوي آينده اي روشن ب
 گرفــتمــيهن افتــادة مــا بــاز پــا خواهــد 

 صف كشد از هر طرف زير لواي حزب خويش

  كارگر متحد با دست دهقان، دست صنف     

  بيگانگـان  كه بر ضـد وطـن كوبـد در          آن

  مملكـت  سان پادويي بهر فـروش      اين مزد

  

  خواهد گرفت   مكان  آزادي در صف پيشين    

  گرفـت  خواهـد تودة ما، كيفر از آدم كشان 

 ارتجاع مست و وحشي را عنان خواهد گرفـت        

 ضرب سخت از چكش بيگانگان خواهد گرفت  

 گرفتسيلي از مردان، قفايي از زنان خواهند 
  

  )123همان، (
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گشايد و بهـار طبيعـت او را بـه           فرا رسيدن عيد نوروز دريچه هاي اميد را به سوي او مي           
  :سرايد  چنين ميكند و فرارسيدن بهار پيروزي اميدوار مي

 نــوروز شــد و طبيعــت از نــو جوشــيد    

ــد     ــرد عي ــم گي ــوده ه ــه زود ت ــد ك  امي

  

 جوشــيد بــه رگ خــونم و در دل اميــد     

 عيــــد ظفــــر و طلــــوع دوران جديــــد
  

  )137همان، (

  

  نتيجه

بنا بر آنچه در اين پژوهش ذكر شد، در گرايش لاهوتي به شيوة رئاليسم تريدي وجود ندارد امـا                   

فقدان برخي از اصول رئاليسم را در شعر او آشـكارا           . ليسم تام و كامل نيست    رئاليسم او يك رئا   
 و پرداختن به قـشر زحمـت        هاي شاعر براي ترغيب كارگران به مبارزه،        تلاش. توان دريافت  مي

كش و ترويج انديشه هاي ضد نظـام سـرمايه داري، راه را بـر ظهـور ديگـر عناصـر رئاليـستي           
نگـرد و از ايـن     لاهوتي هرگز به وقايع با ديدگاه تاريخي نمي  به همين جهت است كه    . بندد مي

علاوه بر اين شعر او از ديگر اصل رئاليستي يعني توجه بـه          . ماند عنصر مهم رئاليستي غافل مي    
يابد كه شاعر بـه جـز گـارگران و           سرزمين هاي واقعي نيز تهي است و خواننده به نيكي درمي          

توانـد ببينـد و اگـر از جامعـه و كـشورش هـم يـادي           حزب سوسياليست هيچ واقعيتي را نمي     
در شـعر او    . خواهـد  كند، آن ها را زير پرچم سوسياليسم و با انديشه هـا و اهـداف آن مـي                  مي

حتي از نگاه هاي دقيق و موشكافانه و تشريح جزء به جزء وقايع نيز كـه يكـي از مهـم تـرين                       
ي و ترويج شعار هايي به نفع حـزب         اصول رئاليسم است خبري نيست و شاعر تنها با كلي گوي          

  .گذارد سوسياليست يك رئاليسم ناقص آن هم از نوع سوسياليستي را به نمايش مي

  

  منابع

  ، مشروطه ايراني، چاپ اول، تهران، نشر اختران)1382(آجوداني، ماشااالله، -1
 ، يا مرگ يا تجدد، چاپ چهارم، تهران، نشر اختران)1387(آجوداني، ماشااالله، -2

، تجدد ادبي در دوره مشروطه، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه )1385(عقوب،آژند، ي -3
 تحقيقات و توسعه علوم انساني

 ، رئاليسم و ضد رئاليسم در ادبيات، چاپ اول، تهران، نشر نيل)1334(پرهام، سيروس، -4

، تاريخ تحليلي شعر نو، جلد )1378(، محمد تقي،)شمس لنگرودي(جواهري گيلاني  -5



�٨                  بازتاب رئاليسم در اشعار لاهوتي

  .وم، تهران، نشر مركزاول، چاپ س
، سياست و اجتماع در شعر عصر مشروطه، چاپ اول، تهران، )1380(خارابي، فاروق، - 6

  مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
، محمد تقي )تاريخ رئاليسم(، نگاهي به تاريخ ادبيات جهان)1357( 2537رافائل، ماكس،  -7

  فرامرزي، چاپ اول، تهران، انتشارات شباهنگ
، تاريخ رئاليسم، محمد تقي فرامرزي، چاپ اول، تهران، نشر )1362(ساچكوف، بوريس، -8

 تندر

  ، شهر شعر لاهوتي، چاپ اول، تهران، نشر علم)1376(سپانلو، محمدعلي، -9
، مكتب هاي ادبي، جلد اول، چاپ شانزدهم، تهران، موسسه )1389(سيد حسيني، رضا،  -10

 انتشارات نگاه

 و آينه، چاپ اول، تهران، نشر سخن، با چراغ )1390(شفيعي كدكني، محمدرضا،  -11

كنفرانس بين المللي جايگاه ، »شكل گيري رئاليسم ايراني«، )1375(فتوحي، محمود،  -12
دانشگاه داكا، . 2006 مي 27- 26 1375 خرداد 7- 6زبان و ادبيات فارسي در بنگلادش، 

  .بنگلادش
  ركز، رئاليسم، حسن افشار، چاپ پنجم، تهران، نشر م)1387(گرانت، ديميان، -13
، 44، مجله حافظ، شماره »رئاليسم در داستان معاصر فارسي«، )1386(گلباف، كاظم، -14

 38- 39ص

، ديوان اشعار، با كوشش و مقدمه احمد بشيري، چاپ اول، )1358(لاهوتي، ابوالقاسم، -15
  تهران، انتشارات اميركبير

سوم، ، شعر معاصر ايران از بهار تا شهريار، جلد اول، چاپ )1375(محمدي، حسنعلي، -16
  تهران، انتشارات ارغنون

، )تحليل اجتماعي شعر مشروطيت(، ياد آر ز شمع مرده ياد آر )1379(نصرتي، عبداالله، -17
  چاپ اول، همدان، انتشارات مفتون همداني

، تاريخ نقد جديد، جلد چهارم بخش اول، سعيد ارباب شيراني، چاپ )1379(ولك، رنه، -18
 اول، تهران، انتشارات نيلوفر

، نظريه هاي رمان از رئاليسم تا پسامدرنيسم، حسين پاينده، )1389(يموند،ويليامز، ر -19
 چاپ دوم، تهران، انتشارات نيلوفر
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